
 
 
 
 
 

الدولهزاده و عينتقى
  

 ايرج افشار

  

زاده كى  هى  ف ىم ر سى  در ميان اسناد و اوراقى چند از سيّد حسن تقىى

ام رشت مكتوب مهم تاريخى م هوط ه  قضي  انقلاب تب يز و متوقىم ايشان ديده

وجود دارد ك  از فحاظ روشىن شىدن  (ق  ى 1327افدوف  در هاس نج )شدن عين

زاده در آن قضايا قاهى  دقىت توج  هيشت  ه  اعتبار و ار يت تقى وقايع آن عهد و

از اروپا ه  تب يز وارد شده هوده  1326افحج  ذى 14زاده در مخصوص است. تقى

 (250كتاب قيام آذرهايجان تأفيم اس عي  امي  خيزى، ص )است. 

افدوف  است. پاكت اين نام  مىور  نام  اول از حسينقلى خان، گ اشت  عين

رىاى قبلىى او زاده هى  مكتىوبآيد ك  تقىى[ است. از آن ه  مى1327دوم مح م ]

 جواهى نداده است.

راى حسينقلى مذكور در فوق است كى  سىواد نام  دوم و سوم جواب نام 

زاده و ديگ ى ه  خىط زاده و از دومى دو سواد يكى ه  خط تقىاوفى ه  خط تقى

در دست است. وفى معلىوم نيسىت چى ا  (زاده نيستك  طبعاً از آن تقى)خوشى 

اين نام  خوشخط ارسال نشده است. شايد نسخ  ديگ ش كى  احت ىاب هى  خىط 

زاده هوده ارسال شده هوده است. هه  تقدي  نام  خوشخط مذكور در پاكتى ك  تقى

زاده رسيده و عنوان آن نوشت  شده هىود ارسىال نشىده اسىت. وفىى از ه  مه  تقى
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 زاده و اخبار وقايع آن ج يان قاه  توج  است.د و افكار تقىفحاظ هازن ايى عقاي

زاده هى  حسىينقلى خىان گ اشىت  اى اسىت از تقىىنام  چهارم: سواد نام 

 ر تب يززاده پس از ملاقات ها حسينقلى خان داى است ك  تقىافدوف . اين نام عين

 در هاب تص ي ات و نظ يات انج ن ايافتى ه  او نوشت .

 اى اسىت كى  مقدمى افدوف  است. اوفى نامى پنجم و رفتم از عينراى نام 

  نىد. نامىزاده ملاقات كزاده نوشت  و آرزو داشت  است ك  ها تقىافدوف  ه  تقىعين

ز زده زاده از ملاقات سى هاآيد ك  تقىزاده است و از آن ه  مىدوم در جواب تقى

 است. تب يز موكول ك ده هودهافدوف  ه  و مذاك ه را ه  آمدن شخصى از ط ف عين

افدوف . در زاده است ه  دو نام  عينراى تقىراى ششم و رشتم جوابنام 

هى   افدوف  يكى از ر  اران خىود را هى اى مىذاك هنام  اول خواست  است ك  عين

 ونصيحت  افدوف  را در فباسزاده عينآيد ك  تقىتب يز هف ستد. از نام  دوم ه  مى

 ف اد دراارى از دقايق متوج  ك ده است. تا هدانجا ك  گفت  است ك  رشدار ه  هسي

 شوند!آخ  ع   ه  خي  آخ ت هيشت  محتاج مى

 ايرج افشار

  

 ــ 1ــ 

 زادهالدوله به تقىنامه حسينقلى خان گماشته عين

  

 روى پاكت

حضور مبارك حض ت مسىت اب اجى  آقىايى آقىا سىيد حسىن  ى ع يض 

 [1327افح ام ]شه  مح م 2468-2  ف مائيد: زاده مدظل  ملاحظتقى

*** 
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 رو

ق هان وجود مباركت شوم س  م تب  ع يض  يكى ه  توسط آدم مخصوص، 

 دو م تب  ه  توسط پوست ع ض ك ده تا ام وز ك  دويم ماه است جواب زيىارت

شخص ك  حامى  ع يضى  اسىت ه نگشىت . امى وز مجىدداً  (كذا)نشده و ر ون 

انىد كنم و آن شخص خودشان رم ش حى ع ض كى دهجسارت ن وده ع ض مى

فى ف مود. در ر  صورت ملاقات ها حض ت مست اب عا (كذا)ففاً ملاحظ  خاريد 

 واجب و بزم شده. ر  طورى ك  رأى مبارك علاق  گ فت  است و هگيى د م كىن

رىد دانيد م قوم ف مائيد رفىع عيوهىات خااست. اگ  عيوهاتى در ميان رست و مى

ات ك  صلاح است از ر  هاهت ت ضى شده اسباب ملاق (كذا)هه نهوى  شد. (كذا)

ب شىده را ف ارم هياوريد. يا اين ك  خود چاك  را ه  شه  احضار ف مائيىد شى فيا

 حضوراً ر  طورى ك  صلاح است هف مائيد.

 هدى در حق ارىافى (1)ام تا ام وز ازين شخصاز روزى ك  چاك  وارد شده

زار رىن طى ف شىده هىا ]را[ك د. ها رزا  (كذا)رم نخارند ام و من هعد شه  نديده

يى  زح ت تا ه  حال كار درين درج  مانده و تاكنون كسى نبوده ك  م افىب و خ

 .هايد نتيج  گ فت  شود هگي د (كذا)خودش را هگويد و آنچيك   (كذا)خارى 

ايد ر   روزه ه  چىاك  از روزى ك  حض ت مست اب عافى تش يم آورده

ياده از اسباب ف ارم هيايد تا حض ت اج  عافى را ملاقات ن ايد و ز 1ند ف مايمى

اندازه از تش يم آوردن حض ت مست اب عافى خوشوقت و مس ت دارد كى  هىا 

ملاقات كار ت ام هشود. حاب موقع اسىت. رى  طىورى كى  صىلاح اسىت م قىوم 

 ف مائيد عيوهات از ميان ه داشت  شود، اسباب ملاقات ف ارم آيد.

تىوانم عى ض ن ىايم و شى ح درىم. معلىوم اسىت ضى م افب هود ن ىهع
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رسيد. استدعا دارم زيىاده ازيىن تىأخي  را در كىار  (كذا)حضوراً ه  ع ض خارد 

صلاح ندانيد. ه  خداى بش يك قسم است و ه  آن عهد و پي ان قسم اسىت كى  

ر وجود ن ايم اگ  چاك  يك نكت  در كار و در ملاقات يا دتجديد عهد و قسم مى

ك د و ت ام  (كذا)عيب هدانم اهداً اگ  صد م تب  هكشند اقدام نخارم  1اين شخص

ك د. معلوم اسىت جىواب پاكىت  (كذا)م افب را ه  حضور مبارك ع ض خارم 

 ف مود. (كذا)جوف را و جواب چاك  را افتفات خاريد 

 زياده تصدقت حسينقلى زياده جسارت است.
 

 ــ 2ــ 

 الدولهخان گماشته عينه حسينقلىزاده بسوادنامه تقى

مخدوم مك ما م قوم  ش ا اسباب خوشوقتى شد. مكاتيب م سوف  از پست 

قىام من سيده. خودم رم ماي  ه  ملاقات ش ا هودم و خوب شد ك  خودتان نيز ه  

كىنم ف صىت تح يى  رىي  يادآورى دوستان قديم ه آمديد. مختص اً عى ض مىى

وز درم ك  فى دا رام و زح ت مىشه  مهيا ك دهنيست. اسباب تش يم ش ا را ه  

يم ج ع  س  ساعت ه  غ وب مانده تنها يا فقط ها يك آدم خودتان ه  شه  تشى 

وارم هياوريد و در اداره مساوات ك  روه  روى اطاق نظام است من منتظ  ش ا خى

 ان راهراى سنگ راى شه  اطلاع داده شده ه  مج د اظهار اسم خودتهود. ه  ق اول

شود. هىاقى رسيد، م افب حضوراً صحبت مىجا مىزح ت ه  ر اندرند و هىمى

 سلامت ش ا را طافبم.

 زادهس. ح. تقى
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 ــ 3ــ 

 الدولهزاده به حسينقلى گماشته عيننامه تقى    

اسىت و هى  خىط خىوش  «زادهسيدحسن تقى»خ اب روى پاكت ه  مه  

 :هدين عبارت (زاده نيستيعنى خط تقى)است 

مخدوم مك م مه هان س كار حسىينقلى خىان گ اشىت  حضى ت  ى هاس نج

نىد. افدوف  دامت شىوكت  ملاحظى  ف ماياقدس امجد اسعد ارفع واب شارزاده عين

 مح م  18پنجشنب  

زاده. ايىن متن نام  نيز ه  خط خوش منشى است و امضىاى آن از آن تقىى

ه اسىت. م كىن اسىت كى  نام  ها وضعى ك  پاكت آن دارد ه  مقصد ارسال نشىد

صلاً ازاده هوده است ارسال شده هاشد. يا نسخ  ديگ ى ك  حت اً ه  خط خود تقى

يىان زاده نيىز در ماز ارسال منص ف شده هاشد. مواد اصلى اين نام  ه  خىط تقىى

 اوراق موجودست و تفاوت ميان دو صورت مكتوب هسيار هسيار اندك است.

*** 

نويسم نتيج  دارد ك  آنچ  ذيلا مىع وض مىمخدوما مك ما هعد از سلام م

عق  و علم و اطلاع و حس و وجدان و هىابخ ه ديىن مىن اسىت. اگى  در هنىده 

كنم اين آخ ين مكتوب من است و اى اينها را س اغ داريد مختص اً ع ض مىذره

ديگ  هعد ازين ري  نخوارم نوشت و ر يش  طافب صداقت و م دانگى و يكس ه 

زنى و كتاهت در اي ان هى  يىاوه و زنى و خ اهت و قلمم. كار چان شدن امور رست

گان  و اظهار فضىيلت و اسىتهزاى مىدعى و افتضاح رسيده و ر   ه  مشاع ه هچ 

را از قواى مادى و معنىوى عىافم هى اى افزام خصم منحص  گشت . ه  قول ف نگى

تلگ اف و ن ق اداره و انتظام م لكت ه  جاى پول و قشون نظامى ر ان ت س  و 
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ها وعده و نويد و اميدوار ك دن ه  م احم دوفت اهد آيىت )كنيم مانده ك  خيال مى

يد و وعيد و استع ال كل ات ر زگي رجاف  و چهار تا اش ار و مفسىدين و يا تهد

بمذربان و اجام  و افواد و اوهاش افخ و س كوهي ياغيان و تنبي  اردوي ظف  ن ون 

شود انقلاهات جىدى واقعىى را دفىع و مى (غي ه و غي هو عساك  نص ت متآث  و 

واس   آب آتش را خاموش ك د. ازين تداهي  سياسى دوفتى شاه سل ان حسين هى

 و مؤث  نشد. (2)رم نسبت ه  افغان خيلى ه  خ ج داده

هارى مقصود نصيحت نبود، منظور جلب نظ  دقت اوفياى امور هى  تبىدي  

ن صداقت است كى  ههتى ين پلتيكهاسىت كى  راى پوچ قديم و پيش گ فتمسلك

ان دانم ك  غ ور و خبط و جهافىت چنىاند افنجاة فى افصدق و خيلى عار مىگفت 

رجال هزرگ و سافخورده و ريش سفيدان عاق  م لكىت را گ فتى  و منه ىك در 

 تج ه  ه اى انك  يك قىدرى نظى سلوك راه كج شده هاشند ك  مث  من جوان هى

ى ام ه  اوفياافق اين وي ان  توسيع ك ده و س  از ه ف در آوردهخود را ه  ماوراى 

و  امور و عقلاى قوم و رجال و وزراى كهن و شيو  سافخورده درهار فلك مىدار

 حض ات آصم تدهي  ناصح واقع هشوم.

آسا م لكت قديم كيىان كودك (كذا)يك مشت هچ  سافخورد و خوردسال 

ن و خون خوردن و ح ف هى  ك سىى را هازيچ  فجاجت و چشم ر ديگ  درآورد

ريزنىد كى  خيى  اند. خون ر وطنان و ه ادران را مىنشاندن و ملعب  افتضاح ك ده

 خىورد! شى ا پىيش هياييىد! وافىتم! هى  مىىهايد ش ا افت اس كنيد! من پيش ن ىى

 (3).]جاى ايشان گ فتند[هافعكس، افسوس ك  خ دمندان ه فتند و... 

  حال اين خاك نيست و دفسوزى ندارد، نى  هينم در كسى رحم هآنچ  مى

كنند و ن  در آنان ك  خىود را صىاحب خىاك و پ ستى مىدر آنها ك  ادعاى وطن
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داننىد. ر ى  هى  مافك اف قاب و اوفى ه  تص ف و رعيت را فضىول و رجافى  مىى

 كنند.هازى اسباب پذي ايى دش ن هيگان  را ف ارم مىر ديگ  افتاده و ه  فج

 ك مح وس  اي ان ك  در قدمت تاريخ و عزت ماضى اول و درپادشاه م اف

وسعت خاك درم كشور عافم است ت ام ش افت و عظ ت شارنشارى خود را در 

ى داند و شايد اگ  موفق هشود چ اغىانريختن يك قاشق خون من و امثال من مى

 داينكند. مث  اين ك  وبيت هغداد را كى  موقىع مىو آتشبازى در هاغ شاه رم مى

 و ض ي   م افىك خىويش (4)پايتخت قديم اي ان و هاه  پايتخت كلدان است فتح

 ن ود.

ى و ر  چ  نوشتم از سوز دل هود، هبخشيد و اين چند س   را ها ك ال تند

اشىى نگارى و اقام  ادفى  حقانيىت و دفيى  ت قلم اندازى نوشتم. مقصود روزنام 

ال نى  ى و در تش يح حقايق احونيست، واب هنده نيز غي  ازين فب من قى هگشادم

 از راه مغاف   من قى يا شىع  و جىدل و سفسى   ههتى  از منشىيان اردوى اعظىم

و  آيىد. نى  آنكى  ديىننويسم از دل مىر يونى داد م دى دادمى. زي ا ر  چ  مى

غ ضى خود را خوارم و هىوجدان را ه  دناني  هف وشم. از ر   جسارات عذر مى

 كنم.شفيع مى

آن ك  ه حسب اظهار صداقت و حاض  شدن هه  ت تيىب از طى ف  هعد از

عافى ت تيبى ه اى آمدن ريأتى از هاس نج ه  شه  ه اى مذاك ات اهتدائي  تقديم شد 

يك م تب  ه  واس   تغيي  ناگهانى ر   آن مظار ات دوسىتان  انكىار شىد. حتىى 

ملت نيىز كى   راى ص يح مث  خلاص غ هاء نيز از قوه ه  فع  نيامد.هعضى وعده

تى  اسىت از مشىارده ايىن تى  و سى كشاف  اسبج م از يك نفس هيشت  صعب

راى ديگ  ن ود. من رم اگى  چى  و ح   ه  مح  علامات مخافم صداقت رسيد
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هدواً مأيوس شدم وفى هابخ ه هاز سائق  دفسوزى وطن و احت ال امكان صىداقت 

صىايح مىؤث  وجىوه قىوم را هى  آن م ا ه  آن داشت ك  ثانياً دامن ه  ك   زده ه  ن

واداشتم ك  از فجبازى و مقاهل  هاف ث  ه  حكم تكليم شى عى كنىاره جسىت  و از 

پ ريزيده ر  نوع تض ع را نيز ه اي ات ام حجت ه  ت ام عافم  اتباع روى و روس

و ها وجدانان ار  اردو در راه اخذ حقوق خود از پادشىاه اي انىي خىويش قبىول 

 كنم:زح ات خود و مق رات ملت را ذيلاً اختصاراً ع ض مى يج كنند. فهذا نت

ف مايند ق يب پنج و شىش كند ك  در ر  روزى ك  معين مىملت قبول مى

نف  از عل ىاء و عقىلا و وجىوه شىه  را هى  هاسى نج گسىي  دارد هى اى اصىفاى 

و تضى ع و [ف مايشات حض ت اقدس واب در زمين  سعادت ملت و عزت دوفت 

ه  شفقط ارافى  ](5آستان ملك پاسبان ه اى اخذ حقوق مش وع  خود) استغاث  ه 

ن اينىد. ه اى ارسال رس  خود يك ش ط و ه  جهت امكان اصلاح يك اخ ار مى

ش ط ارسال هلا شبه  ف ارم آوردن وسىايط امنيىت جىانى و شى فى اسىت و آن 

سى   شىود كى  هى  واامنيت ها وضع معلوم اردو فقط ه  توسط يكى از قناس  مى

 ت .سبقت امثال و نظاي  گويا قونسول انگليس ههت  هاشد و مناسب

پس اگ  مقتضى هدانند يعنى ماي  ه  وقوع ايىن ملاقىات هاشىند حضى ت 

از  اقدس واب ه  جناب جن ال قونسول انگليس م قوم دارند ك  ريىأت مشى ف  را

 شه  ه داشت  هدانجا هيايد.

را بزم اسىت هىدان جلىب كى د طلب اخ ارى ك  نظ  اوفياى امور اصلاح

رى   فزوم توقم اع ال ح هي  و عدم ج يان وقايع موجب  ه  تغليظ ماده است كى 

ديد شود. پس بزم است ك  ر  يك متارك  موقتى از ط فين در تشروزه متك ر مى

 نف ت هشود.
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اين هود خلاص  م افب ك  عى ض شىده و هى  عى ض ه سىانيد. از حامى  

ره ىى آن عىذر ب را ها ك ال كسىافت نوشىتم و از هىىجواب هف ستيد. اين مكتو

 زادهخوارم. خي خواه اوبد اي ان.   س. ح. تقىمى

  

 ــ 4ــ 

 الدولهخان گماشته عينزاده به حسينقلىسوادنامه ديگر از تقى

 درد. اميدوارم ك  پيغامىات شىفارىمخدوما مك ما هعد از سلام زح ت مى

 تيبى ك  ع ض شىد م بىوع و موافىق رأى م ا خدمت حض ت واب رسانيده و ت

از  درد ك  هعد از ح كت ش ا مج عىايشان افتاده هاشد. اينك مجدداً زح ت مى

ين و ابسلام و سىيداف حققثقةاعضاى محت م انج ن ايافتى آذرهايجان و آقايان 

 د. فهذاهعضى ديگ  ت تيب داده م لب را هيان ك دم و ر   ه  ر ان ق ار قائ  شدن

دارد ك  ه حسب ش طى ك  عى ض شىد حضىور حضى ت اقىدس واب مىاظهار 

 ع ض  هداريد ك  چند نف  از امناى خود و عقىلاى مىال انىديش دوفتخىواه ملىت

دوست اردو را ك  ن اينده رس ى مسلك حض ت اقدس هاشند منتخب و م خص 

حى از ماه را صىب 12ف مايند ك  اين چهار و پنج نف  مبعوث محت م روز پنجشنب  

نتخبين ك  ها چند نف  م س نج ح كت ف موده ه اى نارار ه  شه  تش يم هياورندها

باب ملت ه ادران  و دوستان  ملاقات و زمين  صلح ها صداقت را حاض  كى ده اسى

مقاصىد و مكنونىات حضى ت واب و نيىت رفع اختلاف را فى ارم و در حقيقىت 

شىان فوازم تش يم ايمقدس ايشان اظهار ن ايند. ه  عبارت مختص  ر   اسباب و 

يم ف ارم و نكات احت ام و پذي ايى م عى شده چنان است ك  ه  خان  خود تش 

 آورند.مى
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پس روز پنجشنب  ط ف صىبح ح كىت و از راه مىارابن هى  دوفىت منىزل 

 جناب مست اب ش يعت دار آقاى وراب آقا خلم م حوم آقا مي فتاح طىاب ثى اه

 نند.شوند ك  رارن ايى كاض  استقبال مىتش يم هياورند. ج عى منتظ  قدوم و ح

د اما وضع و ت تيب صحبت چنان است ك  ه  عقيده اين هنىده اهتىداً مقاصى

شود و در مجلس اول رأى ملت پ وران  اقدس ط فين و زمين  صحبت تش يح مى

ل شود و در صورت حصول و عدم نتيج  ه  ر  حاواب و نيات دوفت پيشنهاد مى

مأخىذ و هكلىى دانم مصلحت ط فين و عىدم اشىتهارات هىىمىق عاً و جداً بزم 

صىورت )يىا  «پ وتىو كىول»رىاى قىديم يىك ث   نشدن ملاقات مث  ملاقىاتهى

 نوشت  شده ه  امضاى ط فين ه سد. (مجلس

يىز دانم ك  رأى هندگان حضى ت واب نديگ  آنك  هاز هنده صلاح در آن مى

جلسى   غي  از دول مجاوره نيىز دريىناقتضا ن ايد يكى از ن ايندگان دول متحاه  

فقط ه  شك  ت اشاچى هدون عنوان رس ى و دخافىت در صىحبت يىا م جعيىت 

دانىم كى  از طى ف حضى ت واب هى  هاشد. در صورت مقتضى دانستن ههتى  مىى

 رسى يتى قونسول ف انس  يا آم يكا مثلاً اشاره و دعوتى هشود ها توضيح عنوان ك 

 ندارد و ت اشاچى است.

لاحظات ك  ع ض شد از روى صىداقت و انصىاف اسىت و حسىن اين م

ت تيب است و ه  ري  يك از ط فين فايده مخصوص يا ض ر مخصوص ندارد. تا 

 حسن ظن و رأى صائب واب چ  اقتضا ف مايد.

ديگ  مت نى است ك  ه اى امكان و احت ال فزوم هعضى مىذاك ات غىدغن 

 ف مايند ر ان روز سيم تلگ اف را تا ها س نج دائ  كنند. وافسلام.

كنيم و ر ان عجافتاً تا رسيدن جواب اين ت تيب را محقق افوقوع ف ض مى
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تغيي   روز معهود خان  و ت تيبات ر   مهيا خوارد شد. مگ  آنك  زودت  جواهى در

اين ت تيب از ط ف ش ا ه سد و آنچ  ع ض شد نتيجى  ر ىان مج ىع هىود كى  

ع ض ك دم ك  اظهار اين ت تيب ه  آن جانب ه  عهده هنده شده و اطلاعاً عى ض 

شود ك  جناب آقاى ثقةابسلام و آقاى سيد اف حققىين نيىز در آن جلسى  روز مى

 پنجشنب  حاض  خوارند هود و وعده گ فت  شده.

 ادعي  خافصان  ه  نجات م لكت از هدهختى و انحصار اين شى ف هى  هاقى

 هزرگت ين رجال اي ان. مستدعى آنك  زودت  جواب هف ستيد. 

 زادهس. ح. تقى ى گ نام    

  

 ــ 5ــ 

 زادهالدوله به تقىنامه اول عين

 روى پاكت

زاده خدمت جناب مست اب ش يعت دار اج  عافى آقاى سىيد حسىن تقىى

  تعافى ملحوظ افتد.اللهسل  

دانيىد دو سىال مقدم  ههت  است ع ض كىنم خىوب مىىشود هىع ض مى

توقم در كنج ده مث  آن هود ك  درين عافم نيسىتم. شىارد حىال وجىود محتى م 

 ست  هخىتخودتان است. راه مكاتب  و مخاه ه و مكاف   ه  ر   هست  و از دنيا وار

  خب  هگي م ك  از اين ح كت هاز نيتم هد آهشخور هدينجا كشيد. خدا را شارد مى

  هىين رى كس دفيىدوفت و ملت هود. گواه در آستين رفتار چند مار  در نظ  حق

 قاطعى است.

پيغام و اظهار مه هانى در وقتى رسيد ك  تدارك ر  كارى از دست رفتى  و 
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ههت  آن دانست صب  و سكوت را اختيار كند. شايد خداوند ف جى درىد و آنچى  

خواسىت تح   ه  خود و نصايح ه  ر  دو ط ف ك د. چىون خىدا ن ىى توانست

 ت ام حكايت سنگ و سبو و نقش ه  آب شد.

ورود حض ت عافى اسباب خوشوقتى گ ديد ك  شايد خدا خواست  و هاب 

رىا هى  اشىاره چيىزى نوشىت  ف جى ه  روى ر   گشوده. درين چند روز هعضىى

دانىم پى ده صىب  و واه ع ىوم مىىجواهى ن سيد. چون ه  ظن خود خود را خي خ

يىن شوم و حاب خداوند مهار اطاقت شكيبايى دريده اين است ك  زح ت افزا مى

ايىد هكشتى طوفانى شكست  را ه  دست من هنده داده است تا ه  قدرى ك  هتىوانم 

هكوشم ك  ه  ف م خدا ه  ساح  رسانم. آنچ  درين مدت سي  حافت ارى  ايىن 

افى ا نديدم درد وطن و نوع داشت  هاشد. ر  يك ه  خيم لكت را ك دم ريچكس ر

ت و روائى رستند. اص  مقصود را از دست داده و ر  دو ط ف هى  دنبىال خيىاب

 هاشند.شخصى و اغ اض نفسانى مى

ام وز هعد از فض  خدا اميدم ه  وجود محتى م حضى ت عىافى اسىت كى  

ت است و مب ى رستند. وقدانم درد وطن و نوع را داريد و از ر  آبيشى منزه مى

  سىاح  قدمى ه داريد و ها موافقت من هنده ه  يارى اوفياء حق شايد اين كشتى ه

شود. يىك ملىت و دوفتىى ربىاء و  (كذا)ه سد. اين آتش خان ان سوز خواموش 

 ردر نشود.

داد اميدوار ه  م ح ت پ وردگارم ك  گ ه دو ساعت اگ  ملاقات دست مى

كلى نيست ك  آسان نشود. نظ  ه  هيانات عافيى  كى  در ف و هست  گشاده شود. مش

ف موديىد و در مجلس ها ك ال قوت قلب ه اى صلاح وطن و ملت و دوفىت مىى

ديدم ه  وحدانيت حق و وجدان انسانيت قسم خود را يكىى از ج يده مجلس مى
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دانم و هس. ر انقدر كى  وقىت ر ىت اسىت مخلصين ها حقيقت حض تعافى مى

 كنم.هاشم. زياده ع ض ن ىشاره و راى ش يم جناهعافى مىمنتظ  جواب و ا

  

 ــ 6ــ 

 الدولهزاده به عينسوادنامه جواب تقى

طلب و حسن ظن شود رقي   عافى ك  حاكى از يك قلب اصلاحع ض مى

واب نسبت ه  اين عاجز هود زيارت و اسباب شكفتن گلهاى اميىد در دل افسى ده 

نهايت ملول ملت هدهخت از اين اوضاع ناگوار هى ك  از استيصال وطن و پ يشانى

وج  ش ح ماج ا و تفصي  زح ات ايىن گ نىام در هىدو هود گ ديد. ديگ  ه  ري 

كنم در حض ت آن هزرگتى ين اين كار در طه ان محتاج ه  ذك  نيست و گ ان مى

ور رجال اي ان ك  ام وز حكم عاقل  اين درهار را داريد پوشيده نباشد و افبتى  از د

ايد ك  اينجانب تا ام وز از هدو ظهور خودم در عافم ح  و و نزديك مسبوق شده

عقد و رتق و فتق يا دخول در دائ ه سياست و اداره و تدهي  امور م لكت قىدمى 

ام و اگ  در ام ى خ ا رم رفت  هاشم چون ه  ط ع دنيا يا ه  رواى نفس ه  نداشت 

ز مصيب اسىت. هى  ف مىايش حضى ت از خلوص نيت هود ه  قول فقها مخ ى ني

ي ر  قدمى ه داشتم هى ا «گواه عاشق صادق در آستين هاشد»اقدس واب رم چنين 

مقصود مقدس ك  عبارت از راحت ملت هاشد هوده و آسايش هندگان خدا را يك 

حساهى. افسوس كى  هدهختانى  خواستم. ن  ط فدار اشخاص هودم ن  مصدق هىمى

ن شه  فوط صلحاء و عقلاء م لكىت و رجىال كىافى در مزاج درهار حافى ك  چو

اند مث ث  ى نشد و يقىين دارم كى  رىي  كىس از خي خواه از آنجا مهاج ت ك ده

رجال اي ان حتى دش نان مىن رىم شخصىاً اگى  از ايشىان انصىاف هخواريىد هى  
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 كنند.هيغ ضى من شبه  ن ى

داخى  هارى تنها عيب من ر ين است ك  در دائ ه ديپلوماسى رىي  وقىت 

 كنم. وفى رى  چى شوم و فقط مقاصد پاك را از جان و دل حسن استقبال مىن ى

د ه  هينم ها تح ي  اداى ري  م لب ك ا رو حق  م كن نيست و هايكنم مىفك  مى

غ ض، از روزن  چشم و زهىان ر  نحو است از مج اى ناصي  صافى و سي اى هى

ه   م ك  يكى از امناى خود رادل را در طبقى پيش مخاطب گذاشت. فهذا مستدعي

مىأذون ف مائيىد كى  هى  شىه  آمىده  (6)خصوص كسى ك  سبقت درين ام  ن وده

ت را م افب مكنون  مو ه  مو گفت  و پ ده از چشم ط فين ه داشت  شود تىا حقيقى

 وهيننىد هبيننىد در آن ظهورى ك  رست و ت اشاچيان دنيا از رىزاران ف سىخ مىى

ختان  خاك هدهخت ك  يادگار هزرگان هوده و حاب هدهفك ى يا رح ى ه  حال اين 

دمى  قيد گشت  هن ايند و شايد ايىن پيغامىات مقهازيچ  يك دست  تازه چ خان هى

ك زح ت رم هشود. هاقى ه  عق  آصفان  و دفسوزى واب ه  خىاهى ]ى[راملاقات

 ان اميدوارم.خودت اجداد

 زادهس. ح. تقى

  

 ــ 7ــ 

 زادهبه تقى الدولهنامه دوم عين

 روى پاكت

زاده خدمت جناب مست اب اج  عافى آقاى آقا سيدحسن آقاى تقىى ى رو

 دامت ه كات  ملحوظ افتد.

شود م قوم  ش يف  ش ف وصىول داد و آنچى  را م قىوم داشىت  ع ض مى

طلبد اگ  در وجود ش يم انىدك ن ايد و خدا را ه  شهادت مىهوديد تصديق مى
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آمدم و خدا داناسىت ك دم ه  مقام زح ت ن ىى را مىاستش ام رايح  خودخوار

افى  چ  ه  من گذشت  و تا چ  درج  تح   ك ده فقط ه  اميد اينك  شايد ه  فضى 

خدمتى از من ه  اين خاك و وطن و نوع و ملت و دوفت هشود. اما رىزار حيىم 

روز  ث   ماند واز ر  در ك  هاز آمدم تو درنى خوردم. ر  دو طى فرا هىك  گفت 

ه  روز ه  فجاجت افزوده حسن و قبح كىار را هى  نظى  نيىاورده تيشى  هى  ريشى  

زنند. ر ان ه  وج  حقيقت ام وز هعد از ف م خدا اميدم ه  وجود حض تعافى مى

است و هس. اگ  خونخوارى و خون يزى و آدمكشى است هس است. اگ  افتضاح 

كند. رى  دو تفاوت مى و هدنامى و رسوائى است كفايت است. دوفت ها ملت چ 

يكى است و اگ  او نباشد اين نيست و اگ  اين نباشد او نخوارد هود. تا كى و تىا 

 كجا از ر  ط ف ك  شود كشت  سود نص انى است.تا ه   چند و

مى  شخصى را ك  خواست  هوديد ف ستادم. آنچ  هايد خواريد ف مود تىا مقد

كنم. موقع كىار ايىن ع ض مىم لب ه  دست هيايد. ر  چ  ه  نظ  مخلص ه سد 

 چند روزست و ف صت را نبايد از دست داد. اين هنده نبايد چيىزى عى ض كىنم.

خلىص ايد. هلكى  هى  مايد ك  ر   چيز را دانست جناهعافى از محلى تش يم آورده

 هايد هفه انيد. زياده ع ض و زح تى ندارد.

  

 ــ 8ــ 

 الدولهزاده به نامه دوم عينسواد جواب تقى

شود هعد از تقديم سلام خافصان  ه  زيارت رقي   كتبى و رسىاف  ع ض مى

حض ت اقدس واب نائ  آمدم و موجب اميىدوارى و حسىن قى ب زوال  (7)ناطق

طلبم ك  عقيده خوش نيتان  و دوره هدهختى م لكت گ ديد. خدا را ه  شهادت مى
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حىت ملىت هىا نيك ف  تان  آن غ خوار م لكت اجىدادى را ت امىاً در آرزوى را

حسيات اع اق قلب خىود موافىق يىافتم و شىهادت خىوارم داد پىيش خداونىد 

افحساب و اجداد خودم و در مقاه  روح بيزال اي ان و پاسدار اين ملىت و س يع

خواريد راه عقى  و حك ىت ه ويىد و وطن و وجدان هش ى ك  حض ت واب مى

حواف  ف مىوده هوديىد  وطن را از مخاط ه محقق ك  تش يح آن را ه  اطلاعات من

ه رانيد و دوره هدهختى و جنگ ه ادران را منتفى ك ده و ه  اين اوضاع ناگوار كى  

انگيىز آفود نف تدل خونخواران را نيز مش ئز و متنف  ن وده و ه  اين صفح  خون

شىود داد خات ى  دريىد و در ك  ري  اس ى غي  از هازيچ  جلافت و رذافت ن ىى

و هزرگ اين خاك درآئيىد و دعىاى قلبىى و شىهادت ح خي مصلجزو رجال تاري

 غ ض را ها خود داشت  هاشيد.هاطنى يك ج ع اه ار هى

شوند در شأن ك ت  از گويم آنان ك  عاقد صلح ها ش ف مىو ه  ج ئت مى

رجال فاتح جنگ از قبي  اسكندر و ناپليون نيستند خصوصىاً كى  فىتح و تسىخي  

انىد و اگى  موفىق هى  يىك فتوحات ننوشت  وقت در جزو شئونات وملت را ري 

و اميد رم دارم ك  هىا نيىت )اصلاحى ك  مخ  ش ف ملت و دوفت نشود گشتيد 

زنم و ضامن شهادت مسىتقب  من هنده ه  آواز هلند ف ياد مى (صاف مشك  نباشد

كى  دور از )دنيا و ه ون تواريخ رم رستم ك  حض تعافى علاوه ه  ش ف تاريخى 

و اج  و خي  آخى ت  (دس رجال اي انى هدهختان  معتقد نيستندهندگان حض ت اق

 (احتيىاج نيسىتندر  كسى خصوصاً آن ذات عافى هىى (8)ك  در اين روزراى آخ )

خي  دنيا و عزت اخلاف و عظ ت صورى و وجارت پيش دوفت و ملت و ك ال 

سعادت هش ى يعنى محبوهيت ع وم رم خاكان و هلك  توج  مسل ين دنيا در اين 

رىاى اميىد در قلىب اسىلاميت و دوره روشنايى و علو اسلام و شكفت  شدن گى 



 337 الدولهزاده و عينتقي

ت و دعاى اوفياء و ملائك  را از ع ش افهى ي م تبرضاى روح پاك حض ت خت 

و حسن توج  مل  مت دن  دنيا را ه  علاوه فىذت روحىانى و خىلاص از عىذاب 

آخى ت را مافىك ه يد و ه  فوز عظيم رسيده اج  دارين و خي  دنيا و وجدانى مى

 شويد.مى «بخوف عليهم و ب رم يحزنون»گشت  مصداق و 

سىت ارزد، افبتى  بزم ااگ  ر   اين فضاي  اخلاق و نام نيك ه  چيزى مى

بنىده افعقد دوفت و ملت ق ار داده قدمى م دان  چنان ك  زي واسطةك  خود را 

  رىه داريىد و  يك وزي  اي انى و س خي  آل قاجار و ههت ين اتاهكان عجم است

طور ك  روز دو ط ف را از ص ف ر   مساعى در زهان و قلم ه رانيد. هيائيد ر ان

ن كنند در ميان دو اردوى ر وطقيامت ميان دوز  و ههشت قوچ م گ را ذهح مى

ل و ه ادر صافدبن  و معصومان  ديپلوماسى را در شك  يك مار خوش خط و خا

يوه شت هيان و طلاقت فسان و معجز هنان و س  هكوييم و ت لّق و تعارف و فصاح

 لا وهىت س  و ر   اهواب هديع و هيان را مانند تنب  انسىان عاصىى در زمىان نىزول 

ت  ار گذاشىزفزف  و ظهور و ها يا اقلا رنگام سك ات موت موقتاً اقلا پنج دقيق  كنى

ان  ىرا ك ارى عليى  هيواسى   ت جمعانى را وسيل  ظهور م اد ك ده هگذاريم قلب

گ  را و يكىدي پيونىددراى ه ادران دور افتاده از رم ه  ر ديگ  مندفق گ دد و دل

راى مصنوعى دي ين  را ف اموش دوره طلائى مىورخين در آغوش كشد و دش نى

شىكار يا ههشت دنيا در ملك كيان ك  مظه  هسى معجزات غي  مت قب  دنيا هىوده آ

 عافى. د، در ظ  مساعى ج يل گ دد و روح و ريحان جاى گ گ ها ميش دمساز شو

رىاى راى هىدهختان را كى  درخىتدانم اين ناف آه ك  طاقتم طاق شد. ن ى

هارورشان ه يده و سوزانده و هزغاف  و گاوشان كشت  و خورده و ج  و پلاسشىان 

شان، عيافشان و تخم مزرع  سىال نوشىان هى  ه ده، ناموسشان پاي ال شده، آذوق 
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شان كشت  شىده، آيىا انىين آور خان ومشان ذهح شده، نانراى معصيغ ا رفت ، هچ 

اين اطفال و زنان يتيم هيوه اين فق اى فلكزده را كى  در روى حصىي  مسىاجد يىا 

اى رسىت را و صح ارا مانده، در ت ام عافم در آس ان و زمين شنوندهكنج كوچ 

ن دينىى ت ىام هاشد يىا نى ؟ اينهىا هى ادرايا ن ؟ و آيا مكافاتى ه اى مسببين آن مى

اند و اين عزيزان و نجيبىان غىلام و كنيىز پ ستان پايتختمتنع ين طه ان و روى

يهود و اسي  زنج و حبش نيستند. اوبد كيخس و و اردشي اند و رعيت شاه عباس. 

چ ا در ر   ملك يك س پ ست عاق  يا ه  اص لاح ش ع عاقل  ن اند ك  غم اينها 

رى ايى ان و ن امپ اطىومانىدگان يىا هازمانىدگارا كشد و دفسوزى ه  حال ايىن در

 شارنشارى كيان هكند.

كى   راى درهار طه انصاحب خلق ك ده يا آن جوانآيا خدا اينها را گل  هى

راى خ اهى تب يزاند راسىت شب و روز مشغول عيش و نوش و خواندن تصنيم

 اف قاب امتّ مح داند.گويند ك  صاحب تيول اين قوم هدهخت و مافكمى

د هارى دل من ت ام شده ك  سه  است، دل ر  دش ن دانا و ر  عاق  مستب

ا و يا مش وط !!!! رم سه  است، دل ر  خونخوار رم ت ام شده. يا ف جى از خىد

وفىت و ده انگيخت  گان افهى يا عذاهى ك  در ميان مستغ قين امواج طوفانش ت يز 

  فتىى و نى  وصىل  جامىملت مشك  هاشد و ن  س ماند و ن  دستار، ن  آپوفىت دو

افتنىد و روند و در دران اژدراى دش ن حقيقى مىرعيتى. ر   عور در قع يم مى

 گويند.من رم ه  جهنم مى

رسول ها صداقت و روشيار حض ت واب ك  تعبيى  از او هى  رسىاف  نىاطق 

ك دم ر   مكنونات واب و نكات هديهى را گفت و من ر چنان ك  هايد فه يىدم، 

رسد. ن انده. آنچ  ك  نيز بزم هود شفاراً ع ض شده و ه  ع ض مى اگ چ  فه ى
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مقصود از تس ي  و تصديع اين چند س   ك  از طغيان قلم چند صفح  شد ر انا 

جواب ن اندن رس ى تعليق  هود. وفى هاز ها وجود آنك  ع ض اخلاص و ه اى هى

اين نيز اگ  رزار ع يض  مك راً گفتم و نوشتم مجبورم ك  كتباً تك ار كنم و هعد از 

در ر  يك هى  كى ات تكى ار خىوارم  (شويمك  انشاءالله محتاج ن ى)ع ض كنم 

ك د. اين حقيقت اساسى را ك  دوره حيات پلتيكى و سياسى اين هنده سپ ى شده 

و اهداً حافت مذاك ات رس ى در من ن انده، در دو سال طه ان ه  اندازه دويسىت 

م و حال اهداً حاض  نخواريم شد ك  داخى  آن هىاب سال در ديپل اسى سي  ك دي

 شىنوم داخى  هازيچى هشوم. اگ  حقيقت و صداقت است چنان ك  هىويش را مىى

كنم ك  اين مقصود من ها عين مكنون قلبى حضى ت م واب فلا، و گ ان مىشومي

 اقدس واب نيز توافق تام داشت  هاشد و ه  جسارتم هبخشيد.

ام. اميدم كام  است ك  وقىت فاراً ع ض ك دهت تيب مقدمات ش وع را ش

را فوت نخواريم ك د. هىاقى تقىديم ادعيى  قلبىى عاجزانى  خافصىان  و حسىيات 

 (9)يا ص ي ي  مودتكاران  ه  آرزو كشان نجات وطن و ملت از اين هدهختى متنارى

 حفظ حقوق و ش ف ملى.

 زاده گمنام، س. ح. تقى

 پايان مكاتبات
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